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 چكيده

 ،دو مفهوم اصلي كه داده شودال پاسخ ؤاين سبه تا  آن استدر اين نوشتار تلاش 
كه تعريفـي موسـع از   گفتماني به عنوان  اسلاميگفتمان در ملي يعني عدالت و امنيت 

اي كـه بـه   مسئله شوند.بندي ميسازي و صورتدهد، چگونه مفهومنيز ارائه مي امنيت
 هـاي راه حلاين گفتمان و  ديني مسير توجه به مبناي بايد درنظر نگارندگان پاسخ آن 

از منظـر  زيـرا   ،جستجو گـردد  عدالت و امنيت براي پركردن شكاف ميان آن برآمده از
دن احسـاس  موجب ناامني و بر هم خـور  طور كه ظلم و تبعيضهمان ،گفتمان اسلامي

 باتتحقـق و رعايـت عـدالت در مناس ـ   و صلح جهاني است،  الملليملي و بين امنيت
  شود.در تمامي سطوح مي احساس امنيت موجب برقراري ،الملليبين داخلي و

  
    محورامت امنيتشمول، امنيت، عدالت جهان، دين: گفتمان اسلامي، هاواژهكليد

                                                                                                                                            
  الملل دانشگاه علامه طباطبايي* استاديار روابط بين

  الملل دانشگاه علامه طباطبايي* كارشناس ارشد روابط بين
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  مقدمه
هـاي رايـج در   المللي با عنوان دين اسـلام در كنـار نظريـه   اي بينهرچند قراردادن نظريه

الملل، از جمله رئاليسم، ليبراليسم و ماركسيسم، كماكان با نگاهي ترديدآميز عرصه روابط بين
به دليل فقدان ادبيـات نظـري لازم در    ترديدها، عمدتاًرسد اين شود، اما به نظر ميمواجه مي

ديـن اسـلام   هاي موزهگيري از آهاي انديشمندان اسلامي در بهرهاين حوزه و نارسايي تلاش
 ادعـاي جهـان   ،الملل و در چارچوب نظـري اسـت. بـه عبـارت ديگـر     در عرصه روابط بين

پـردازي و هـم   سـطح نظريـه  هـم در   ،بـودن از سـوي ديـن اسـلام    يت و اكملخاتم شمولي،
، قـرائن و  المللـي ن به اين دين در عرصه بينرفتارهاي واقعي و اقدامات عيني و عملي قائلي

هاي نظري اسـلام را  توان اصل وجود آموزهكنند كه بر اساس آنها ميشواهدي را گوشزد مي
وار و هها مدون، منسجم، منظوم ـدر عرصه مذكور مفروض انگاشت و تلاش نمود اين آموزه

الملل باشند. هرچند پذيرش ايـن مفـروض نيـز از    قابل عرضه در حوزه مطالعاتي روابط بين
  نگاه برخي محل بحث است.

ارائه تئوريك بخشي از  ،نوشتار حاضر، در واقع به دنبال تبيين، تدوين، استنباط و در نهايت
 ،بـه عبـارت ديگـر    الملـل اسـت.  ها در حوزه مفهومي معـين در عرصـه روابـط بـين    اين آموزه

هـاي  هـا و ايـده  هـا، آمـوزه  نگارندگان برآنند تا با استمداد از چارچوب تئوريك مقبول، انگـاره 
سـازي  در حوزه مفهـوم  موجود در دين اسلام (در قالب گفتمان اسلام سياسي فقاهتي) را صرفاً

ماننـد   ،دين اسلامالملل، استنباط و تدوين نمايند. در در عرصه روابط بينملي يت نعدالت و ام
بيشتر اديان جهان، سنت قدرتمند و ماندگاري از نگاه به عدالت و امنيت وجود دارد. از سـوي  

انتخاب دو مفهوم عدالت و امنيت نيز در اين بحث، به دليل اهميـت مفـاهيم مـذكور در     ،ديگر
ت موسـع،  الملل بـه صـور  هاي روابط بينبه طوري كه تئورياست،  المللبينديسيپلين روابط 

تواند مبنـا و  كنند كه خود ميم مشخص و مدون ميهاي خود را در قبال اين مفاهيگيريموضع
 اصلي ما در ايـن نوشـتار  ها شود. پرسش پردازيها و تئوريسازيخاستگاهي براي ساير مفهوم
پيرامون مقوله عـدالت   (قرائت هژمونيك جمهوري اسلامي ايران)، اين است كه گفتمان اسلامي

هـايي دارد؟ و پاسـخ   سازي كرده و چه آموزهالملل، چگونه مفهومعرصه روابط بين و امنيت در
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گفتمان اسـلامي بـا اسـتناد بـه     «اين است كه  در قالب فرضيه اين نوشتار الؤموقت ما بدين س
هاي سلبي و ايجابي را در مقوله عدالت و امنيـت ايجـاد كـرده كـه     مباني مورد نظر خود انگاره

سـت كـه مركزيتـي توحيـدمحور و انسـاني در قالـب       ا لي آن تحقق صـلح پايـداري  هدف اص
پس كوشند نگارندگان مي ،نوشتار اين در »دارد.» امت واحده«اجتماعات سياسي جديدي مانند 

شناسي تئوريك در چارچوب گفتماني، به مباني فكري و نظـري گفتمـان   از ارائه قالب و روش
بندي نوع و صورت. پس از آن به بيان دنالملل بپردازوابط بيندر عرصه راسلام سياسي فقاهتي 

بـودن  خواهيم پرداخت و با توجه بـه چندبعـدي   ،خاصي از امنيت كه مد نظر اين گفتمان است
 ـ در قسمت پاياني  پردازيم.ها ميلفهؤيك از اين م به توضيح هر ،هاي عدالتلفهؤم ا ارائـه  نيـز ب

  . خواهيم كردويز مورد نظر اين گفتمان اشاره تج به ،جديدراه حلي در قالب اجتماع سياسي 
  

  نظريالف. چارچوب 
شناسـي تئوريـك اسـتفاده    براي تحقق هدف اين نوشتار، ضروري است از قالب و روش

و  ئـو رسد نظريه و روش تحليل گفتمان، بر اساس قرائـت لاكلا شود. بدين منظور به نظر مي
شود كه ضمن اذعان موفه محمل مناسبي است. در چارچوب اين نظريه، اين امكان فراهم مي

شناسي آن نظريه، از گفتمان به مثابه قالـب  شناسي و معرفتبه وفادارنبودن به الزامات هستي
برداري شود. البته در مورد اين نظريه ادبيـات موسـعي موجـود    تحليل و روش تئوريك بهره

بيان آنها در حوصله اين نوشتار نيست، امـا  كه  (Van Dijek, 2006) (Mouffe, 2001) است
تـوان  و موفـه، مـي   ئوتوان گفت بر اساس روش تحليل گفتماني لاكلابه صورت مختصر مي

بندي و منظومه قرار دارد. هر فضاي فكري و مجموعه عقيدتي را منسجم و در قالب صورت
هـاي  ها و دالها و آموزهاست كه نقطه نهايي تمام انگارهمنظومه گفتماني، داراي دال مركزي 

هـا معنـاي   كند و ساير دالاين دال مركزي است كه توليد معنا مي ،آن منظومه است. در واقع
هـر   ،شـوند. بـه عـلاوه   يكديگر متصل مـي  هكنند و با محوريت آن بخود را از آن كسب مي

توسـط دال مركـزي    هـايي كـه مسـتقيماً   المنظومه گفتماني داراي دقايق و عناصري است. د
اي دارنـد و عـدم وجـود آنهـا     اند و سطح اهميت و شمول مفهومي گسـترده تثبيت معنا شده
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هايي كه از شود، به مثابه دقايق و ساير دالموجب قلب ماهيت كل گفتمان و فروپاشي آن مي
عناصر تلقـي شـده و    شوند، به منزلهطريق دقايق كسب معنا كرده و به دال مركزي وصل مي

از ايـن حكايـت    دهد وبندي منظم و مدون را نشان مياين مجموعه يك صورت ،در نهايت
بنـدي  ها با محوريت دال مركزي بـا يكـديگر مفصـل   ها، مفاهيم و انگارهدارد كه چگونه دال

  .)1383(تاجيك،  اندشده
و اين خصـلت   است نظريگفتمان هم روش و هم چارچوب  ،اين نوشتار ، دربنابراين

پـردازي آنهـا   و موفه است كه به لحـاظ مفهـومي و مصـداقي نظريـه     ئونظريه گفتمان لاكلا
پوشاني موسعي دارد. عمـده وجـه مميـزه    پيرامون گفتمان، با روش تحليل گفتماني آنان هم

و  ئوشناختي نظريه گفتماني لاكلاشناختي و معرفتتوان در الزامات هستياين دو را نيز مي
هـا، نفـي   گرايـي افراطـي، اعتقـاد بـه سـياليت هويـت      وفه دانست. مواردي چـون نسـبيت  م

يـن روش گفتمـاني   بودن، از جملـه عناصـر ا  شمولي و ابدي و ازليها، نفي جهانفراروايت
، بـه ايـن   دتي و فكري دين اسـلام، نگارنـدگان  با توجه به مباني عقي ،است. در اين نوشتار

و  ئـو اما با كنارنهادن اين الزامات، روش تحليـل گفتمـان لاكلا   ،گونه الزامات وفادار نيستند
تواند قالب و روش مناسـبي بـراي   موفه به همراه روش تحليل گفتمان انتقادي فركلاف، مي

هاي به ظاهر پراكنده و فهم بهتر نظام معنايي منسجم باشد. تدوين و تنظيم يك دسته آموزه
گيـري  هاي بهرهتواند نواقص و نارسائيركلاف، ميدر واقع، روش تحليل گفتمان انتقادي ف

ن نبـود گويي و مشخصهايي مثل كلينارسائي ؛و موفه را پوشش دهد ئواز چارچوب لاكلا
  .)1383(سلطاني، بندي در گفتمانفرايند تدوين صورت

گفتمـان   هـر گيري توان موضعمي ،بندي گفتماني حاصل از آنپيرو اين روش و صورت
هاي رقيـب وارد  ساير گفتمانهاي جديد و شناور كه از فضاي بينامتني يا از را در قبال دال

ها، هر گفتمان متشكل در برخي ديدگاه ،بنابراين شوند، تدوين و مشخص نمود.منظومه مي
هـر گفتمـان بـر اسـاس توليـد       ،هاست. به ديگر سخنها و اثباتاز دو زنجيره مجزاي نفي

هـا را در  بندي خـود، برخـي مفـاهيم و انگـاره    معناي دال مركزي و منطق حاكم بر صورت
اي ديگـر از مفـاهيم را در زنجيـره    و دسـته كند قالب زنجيره متصل و معنادار نفي و رد مي

ايـن  در  ).1389 (آجيلـي،  پـذيرد ييـد قـرار داده و مـي   أمورد ت به صورت ايجابي ارزي،هم
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بنـدي دو گفتمـان غربـي و    ها در قالب صـورت ها و اثباتبحث نفي نوشتار به طور خاص
شدن مـابين امنيـت سـلبي و    نوعي تفكيك قائل اسلامي در رابطه با امنيت و عدالت، شامل

ت در امنيت بر عـدال دادن به  اولويت اين گفتمان بر يا نقد در بحث گفتمان اسلامي ايجابي
  بود. گفتمان غربي خواهد

  
  گفتمان اسلام سياسي فقاهتيب. 

گفتمان مذكور، در چارچوب گفتمان كلام اسـلام سياسـي در ايـران، بـا سـقوط هژمـوني       
هـا از جملـه سوسياليسـم و لييبراليسـم پـس از      گفتمـان گفتمان پهلويسم و كنارزدن ساير خرده

اسـلامي، خصـلت   و با تصـويب قـانون اساسـي در سـاختار جمهـوري       1357انقلاب اسلامي 
استعلايي و هژمونيك يافت. اين گفتمان با انتخاب اسلام ناب محمدي بـه مثابـه دال مركـزي،    

سياست و زاويه ديد فقهي، بر مبناي فقـه شـيعه، بـه حـوزه سياسـت و       عجين دانستن اسلام و
ي از طهـر شهيد ماي و االله خامنه(ره)، آيت شود. امام خمينيها متمايز ميجامعه از ساير گفتمان

  ند.آيمي به شمار، شارحان و نمايندگان اصلي اين گفتمان جمله سازندگان
هـا و  ها، انگارهبايست آموزهال آن ميؤبراي تحقق هدف نوشتار و پاسخ به س ،بنابراين

) و عـدالت و امنيـت  ومي (اسلام سياسي فقاهتي در حوزه مفه هاي موجود در گفتمانايده
هـا را از دو  توان ايـن آمـوزه  مي ،خراج و تدوين شود. بدين منظورتالملل اسدر عرصه بين

منبع استنباط نمود. نخست بر اساس (مـتن) يـا آثـار مكتـوب و غيـر مكتـوب (كلامـي و        
غيركلامي) سازندگان و شارحان اصـلي ايـن گفتمـان و دوم بـر مبنـاي منطـق حـاكم بـر         

در  كـه  ل مركزي اسـلام نـاب  منطقي حاصل از دا بندي آن و نتايجظومه مذكور، صورتمن
) در عرصـه روابـط   سازي گفتمان مذكور پيرامـون (صـلح و امنيـت   ممفهو منجر به نهايت
نظـري ايـن گفتمـان، شـامل      - بـه برخـي مبـاني فكـري     پـيش از آن  شـود. مـي الملل بين

كنـيم تـا   مـي شناسـي آن، بـه طـور مختصـر اشـاره      شناسي و انسـان شناسي، معرفتهستي
نظـري و بـر اسـاس     - مورد بحث، به طور كلي با چه مباني فكري مشخص گردد گفتمان

شـناختي وارد عرصـه روابـط    اختي و انسـان نش ـشـناختي، معرفـت  هـاي هسـتي  چه آموزه
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ند. به عبارت ديگر، خاسـتگاه بنيـادين ايـن گفتمـان     كسازي ميشود و مفهومالملل ميبين
  هايي دارد.چه مشخصه

  
  المللروابط بين مباني اسلام سياسي فقاهتي در. 1

 بايسـت مـي  كـه  شـده  تلقـي  يگفتمـان  مثابه بهدر مناسبات اجتماعي  اسلام نوشتار، اين در
 روابـط  عرصـه  در امنيـت و عـدالت   متغيـر  بـا  مواجهـه  در آن اثبات و نفي تئوريك هايآموزه
شناسـي،  كـردن هسـتي  سـت توضـيح و مشـخص   ابـديهي   .شـود  مـدون  و اسـتنباط  الملـل بين

توضـيحي مشـخص و صـريح از    توانـد  شناسـي گفتمـان مـذكور مـي    و روششناسـي  معرفت
  هاي موجود در مقوله امنيت باشد.اين گفتمان با ديگر گفتمان هايتفاوت

شناسي منظومه مورد بحث، بر سه اصل توحيد، معاد و نبوت (هدايت) در اين زمينه، هستي
و خداوند داراي صـفاتي از  متكي است. بر اين اساس، جهان هستي مخلوق خداي يگانه است 

جمله خالقيت و ربوبيت است. بر اين اساس، مالك هستي خداوند متعال است و هم اوست كه 
بايست در جهت ها بندگان اويند و ميگزاري براي جهان را دارد. بنابراين، همه انسانحق قانون

و آنان در  ستن افصل مشترك همه بندگا ،فطرت اطاعت از او گام بردارند. عبادت، پرستش و
  سانند. مبداء و معاد يك

الملـل،  شناختي گفتمان مدرن در روابط بـين هاي اصلي هستييكي از وجوه و مشخصه
گرايـي كـه فصـل مشـترك و مبنـاي فكـري       گرايي است. اعتقاد به ماترياليسم يا ماديمادي
الملـل نيـز   بـين هاي نظري موجود، ذيل گفتمان مدرن در عرصه روابـط  ها و پارادايمنظريه
 »الهـي « ،تـر الطبيعي، روحاني و به تعبير دقيـق  انگاشتن بعد ماوراءباشد، به معناي ناديدهمي

  هستي است.  
الملـل، عـاري از   پردازي و فهم روابط بين، تحليل، تبيين، نظريهسازيمطابق اين مفهوم
گـذاردن  از كنارته، به صورت مشخص، منظـور  هاي متافيزيكي است. البملاحظات و آموزه

هـاي وحيـاني   الملل، كنارگـذاردن آمـوزه  پردازي روابط بينماوراء الطبيعي در فهم و نظريه
منبعث از اديان الهي و الزامات معنوي و روحاني انسان و جهان هستي و امور غير دنيـوي  
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ان و هـا، ادراكـات بـازيگر   مباحثي مانند ذهنيـت  ،هر امر غيرمادي. بنابراين است و نه الزاماً
المللـي در ايـن زمـره مـد نظـر نيسـت و       شناسي رهبران سياسي در عرصه روابط بينروان

  .(Ollapally, 1998) چنين موضوعاتي در دايره ماترياليسم قابل تعريف هستند
كـه  شـود، چـرا   الملل نفي ميدر اسلام سياسي فقاهتي، اين نوع نگرش به حوزه روابط بين

روشن است گفتماني كه دال مركزي آن اسلام به مثابه دين الهي باشد و بر اساس منبع معرفتـي  
گرايانـه داشـته باشـد    هتوانـد نگرشـي مـاد   شـود، نمـي  گذاري ميوحي پايه ماورأ الطبيعي مانند

  .)1374 ،(مطهري
عرصـه روابـط   پـردازي در  سـازي و نظريـه  در اين گفتمان هر گونه تحليل، مفهوم ،بنابراين

الملل كه اين حوزه را مغفول از مبداء و معاد در خلقت منقطع از خالق هسـتي (بـه معنـاي    بين
مادي و معنوي جوامع بشري، حوزه  هايخالقيت) بنگرد و با تفكيك عرصه ربوبيت و نه صرفاً

: 16ج ،(صحيفه نور ماوراء الطبيعي و معنوي آن را دخيل ندانسته و ناديده انگارد، مخالف است
گراي جريان اصلي در بحث امنيـت  هاي مادياصلي كه به طور مشخص در مقابل ديدگاه ،)42

   كند.بندي جديدي در اين حوزه صحبت ميگيرد و از صورتقرار مي
  امام خميني (ره): به بيان

هـا را بـا ديـدهاي    نگرنـد..... و ارزش با ديد مادي و محاسبات غلط به اين پديده الهي مي«
 (صـحيفه امـام،   »كننـد هاي زير ستم مـي جويي و استضعاف ملتمادي خود، خلاصه  در سلطه

  .)532 :7ج (صحيفه امام، »اسلام ماديات را به تبع معنويات، قبول دارد« .)220 :21ج
شناسـي  معرفـت «تـوان از آن بـه   شناسي است كه در اين گفتمـان، مـي  حوزه ديگر، معرفت

ياد كرد و بر اساس ملاك و معيار شناخت، درك و فهم حقيقت و محـك درسـتي يـا     »وحياني
مـاع  به است كه قرآن و حديث، سـنت و اج گانه وحي، عقل و تجرها، منابع سهنادرستي گزينه
مـافوق عقـل    ،شناسي، محك و ملاك اصلي شناختاند. مطابق اين نوع معرفتنيز در اين زمره

ايـن بـه معنـاي     ،البتـه  اسـت كـه يقينـي و پايـدار اسـت.      عي وحـي منبع ماوراء الطبي بشري و
، نتايج حاصل از ساير منابع معرفتي نبايـد بـا   عقل و تجربه بشري نيست و در واقعكنارگزاردن 

  هاي منبع بنيادين وحي (قرآن و احاديث) مغايرت داشته باشد. آموزه
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زلـه اشـرف مخلوقـات، داراي    شناسي نيز نگرش اين منظومه به انسان به مندر حوزه انسان
فطرت مشترك و پاك، با پتانسيل صفت خير و شر، بندگي پروردگـار و داراي نيازهـا و ابعـاد    

معنوي، جسماني/ روحاني و دنيوي/ اخروي است كه البتـه در بسـياري مـوارد، وجـوه      مادي/
نوعـان خـود   سـاني كـه بـا ديگـر هـم     ان ،يابداخروي آن اهميت والاتري ميو  روحاني معنوي/

در  ،شود. بنابراينو نزديكي به پروردگار محسوب مي »تقوي«سان و برابر و ملاك برتري آن يك
اي كه در زمره شوند، به گونهاين حوزه مفاهيمي مانند كرامت، هدايت و سعادت بشر مطرح مي

زاويـه  ، شـود، اساسـاً  د. اين نوع نگرش به انسان موجب ميآيندر مياهداف اصلي اين منظومه 
اي از جوامع بشري تلقي شـده و  ل، به مثابه مجموعهلالمديد گفتمان مذكور به حوزه روابط بين
) 241 :5ج (صـحيفه نـور،  باشـد  پـردازي در ايـن زمينـه    انسان يكي از محورهاي اصلي نظريـه 

   ).45-14 :41جلد  (صحيفه نور،
  د:نفرمايميامام خميني(ره)  ،براي مثال

ه اگر بشـر  اسلامي است. نهضت اسلامي، نهضتي است كه انساني، كنهضت ايران، نهضت «
نها كه از انسانيت به دور هستند. ، همه طرفدار او خواهند بود، مگر آكنداطلاع بر عمق آن پيدا 

برنامه دولت اسلامي آن است كه همه بشر به سعادت برسند و همه در كنار هم به طور سلامت 
  .)97 :8و ج  72:  9ر، ج (صحيفه نو »و رفاه زندگي كنند

المللـي گفتمـان اسـلام سياسـي فقـاهتي در كتـاب       بندي روابط بـين بر اساس مدل صورت
شـده ايـن گفتمـان    بنـدي در زمره دقـايق مفصـل  » و امنيتعدالت «دال  نگارنده اصلي نوشتار،

توان مي گفتار و رفتار رهبران و سازندگان اصلي اين گفتمان، بر اساس مباني فكري، و باشدمي
   عناصر درون اوربيتالي و متصل اين دقيقه را تدوين نمود.

    )392: 1389 بندي مذكور مطابق مدل ذيل است: (آجيلي،صورت
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المللي گفتمان اسلام سياسي فقاهتيبندي روابط بينصورت  

  
  هاها و تفاوتشباهت: گفتمان اسلامي و امنيت انساني. 2

ند در اين موضوع قابل طرح و مفيـد باشـد   توايمبحث پيرامون امنيت انساني از اين جهت 
 ـتوانـد  رسد صحبت از امنيـت فـرد انسـاني مـي    ميبه نظر  كه ه عنـوان پايـه و آغـازي بـراي     ب

نـد  ر اين قسمت پس از طـرح چ د ،المللي باشد. بنابراينموجود از امنيت ملي و بينهاي تحليل
تمـان اسـلامي نسـبت بـه آن خـواهيم      تعريف از اين مفهوم به سراغ توجيه طرح و رويكرد گف

هاي گوناگوني از امنيت انساني وجود دارد كه بنا به فرضيات و تكيه بـر مكتـب   برداشت. رفت
 شـوند موسـع از ايـن موضـوع تفكيـك مـي     حقوق خاص و همچنين ارائه تعريف محدود يـا  

 معنويت  عدالت

 صلح و
 امنيت

 توحيد

 نگاه
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(Newman, 2001; Tigerstrom, 2007; Roberts, 2010; Thomas, 2000; Gasper, 2003). 
 دانـد رهـايي از تمـام قيـود سـاختاري و ملـي قـدرت مـي        ادوارد نيومن امنيـت انسـاني را در  

(Newman, 2001: 240-241) .  نيازهـاي  در آن دانـد كـه   مـي  يكارولين تومـاس آن را وضـعيت
عزت و مشاركت معنادار انسان در زندگي سياسي در  ،شود و در كنار آني مادي لحاظ ميساسا

فاصله موضـوع را بـا    ،كيفي زندگي افرادكيد بر كيفيت أ. وي تلاش دارد با تشودنظر گرفته مي
   .(Thomas, 2000: 6) امنيت فرد در نظريه هاي نوليبرال حفظ كند

، گرسـنگي تايگرستورم نيز امنيت انساني را حفاظت از انسان در مقابل تهديـداتي از قبيـل   
يد، آناگهاني كه در الگوي روزانه زندگي به وجود مي ز اختلالاتبيماري، سركوب يا حفاظت ا

   ).Tigerstorm, 2007: 28( داندمي
يـد  الكاير با تعريف مثبت و ايجابي از امنيت انساني در مقابل تعريف آن به معني نبـود تهد 

ي از هسـته حيـاتي زنـدگي همـه     هدف امنيت انساني پاسـدار « ي معتقد است:براي افراد انسان
بـه عقـب انـداختن شـكوفايي     ها در برابر تهديدهاي فراگير بسـيار مهـم، آن هـم بـدون     انسان

تعبيـر  بـا   ست تعريف مـذكور از الكـاير  ا گفتني .)358: 1390(همپسون، » بلندمدت انسان است
  هاي زيادي دارد.انساني آن قرابتهاي گفتمان اسلامي در رابطه با امنيت و جنبهمورد نظر 

است مركز اين امنيـت از  كيد بر تعريفي اسلامي از امنيت انساني، معتقد أبا تنيز زارينا عثمان  
تلف در كل جهـان  شود و در ادامه به جوامع مخدرون خانواده و جامعه و در سطح فردي آغاز مي

تقويـت عـدالت اجتمـاعي و حمايـت از يكـديگر و      و ايجـاد   ،كند و هـدف از آن تسري پيدا مي
حمايـت   د،در اين رويكـر ست. اي ميان عدالت و صلح و برابري همچنين آوردن تعادل و هماهنگ

گفـت  تـوان  حتي مـي  .(Othman, 2007: 7) انسان فارغ از نژاد و مذهب و مليت مورد نظر است
نيتـي در نظريـه امنيـت    ن نگـاه ام ميهايي با هقرابتاسلامي گفتمان  نا قراردادن امنيت انساني درمب

 ،شـود توسط كن بـوث مطـرح مـي   بخشي در نظريه انتقادي رهايي طرح كه در بحث دارد انتقادي
به عنوان مرجع اصلي امنيت شناخته شـده و تكيـه ايـن     انساني امنيت نيز دزيرا در مطالعات انتقا

 ـ  انسـان كه به معنـاي آزادسـازي   ست انظريه بر مفهوم رهايي  مين شـرايط اقتصـادي،   أاز موانـع ت
  .(Booth, 2007) سياسي، اجتماعي و فرهنگي است
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هاي موجود درباره امنيت انساني اين باور بيشتر نوشته در شالوده ،همانطور كه عنوان شد
اهميـت   ،الملـل مشترك وجود دارد كه امنيت انساني براي امنيت ملي و همچنين امنيت بـين 

هـا مبنتـي   كارآمدي دولـت و تواند تنها بر حاكميت ميالمللي ناي دارد و نظم بينكنندهتعيين
اي كـه بـا   مسـئله  ،نظـم بـه افـراد و احسـاس امنيـت آنهـا نيـز بسـتگي دارد         ،باشد. بنابراين

هاي امنيتي رئاليستي و ليبراليستي تفاوت ماهوي رويكردهاي اصلي در اين حوزه يعني نظريه
هايي مانند ثبـات هژمونيـك كـه عـدالت و رفـع      برخلاف نظريه تفاوتي كه در آن مثلاً دارد.

كند و بر نظم و ثبات به وسيله تمام الملل مير نظام بيند نظم موجود تبعيض و ظلم را فداي
هـاي  كند يا از طرفي ديگر، نظريـه كيد ميأرگ تهاي بزابزارهاي مشروع و غيرمشروع قدرت

كيد دارند، هر گونه مناسبات أمين نيازهاي آن تأمادي و ت هاي صرفاًامنيتي ليبرالي كه بر جنبه
انسـان   مقدماتي نظري و عملي جهت از بين بردن آن اسـت.  نابرابر را نقد و به دنبال تدوين

كه تنهـا بـه   موجود غريزي است  نه ،كنندمي معرفي گراياند آنچه واقعندر اين گفتمان به مان
آل و ايـده  كاملاً ها موجودآليستانديشد و نه مانند سخن ايدهبيشتر خود مي منفعت و امنيت

 ،شودعنوان يكي از منابع معرفتي اين گفتمان معرفي ميگراست. انساني كه در قرآن به اخلاق
هاي متفاوتي از رفتـار اجتمـاعي   تواند او را به سوي گروهاش ميهاي غريزيهرچند ويژگي

 ،بنابراين .)84: 1390(سليمي،  بكشاند، اما امر متعالي در وجود و فطرت او نهاده شده است
در كوشش به سوي كمال مطلق است  و دائماً خدايي با روح يموجود ،انسان در اين گفتمان

   و در نهايت به آن خواهد رسيد.
  
  گفتمان اسلامي عدالت به مثابه امنيت در. 3

در بالا با  هادادن تمايز آن در مقايسه با ساير گفتمانو نشان توضيح و تعريف امنيت انساني
كردن مراد گفتمان اسلامي از امنيت انسـاني،  كه بتوان ضمن مشخصاين هدف صورت گرفت 

كه به اعتقاد نگارندگان آنچه مبناي قضاوت و شاخصه اصلي در رابطـه بـا    بپردازيمبه اين نكته 
حال خواه اين قضاوت  شود.با معيار فرد انساني سنجيده مي ،در اين گفتمان استمقوله امنيت 

  طوح ديگر در اين حوزه مطالعاتي باشد.در مورد سطح امنيت ملي و خواه در مورد امنيت س
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اهميـت و   اي اساسي وجود دارد.گستري و برقراي امنيت رابطهبين عدالت ،در اين گفتمان
در نشان از آن دارد كـه از آن بـه عنـوان عـاملي     موسع  يگاه عدالت در اين گفتمان به شكلجا

ايـن گفتمـان در    امنيت و كسب آن در ،از اين رو شود.براي همگان ياد ميايجاد امنيت جهت 
محـوري و  شود و نه قدرتنيادين نظام اسلامي و با شريعت فهم و عملياتي ميالتزام به اصول ب

عدالت به عنوان اصل محوري در اين گفتمـان حصـار مفهـومي     .)1384(افتخاري،  گرينظامي
ماننـد  و  امنيـت  ،رت، صـلح هايي مانند آزادي، قدرزشا ،كندهاي ديگر را نيز تعريف ميارزش

در صورت رعايت موازين انسـاني و بنانهـادن و تنظـيم مناسـبات جهـاني بـر        ،براي مثال آنها.
شـمول و   محوريت نيازهـا و ايجـاد اهـداف انسـان و نيـز احتـرام بـه اخـلاق انسـاني جهـان          

ظلـم و   المللـي، پرهيـز از  شده همگاني، از جمله احترام به حقوق ديگران، نزاكـت بـين  پذيرفته
امني كمرنگ، صـلح  هاي ايجاد ناها، زمينهها و ملتجويي و پذيرش برابري دولتبرتري ،جنگ

ساز توسعه و ايجاد محيط امن اجراي عدالت زمينه ،بنابراين شود.و امنيت پايدار قابل تحقق مي
 از ايـن  كني ظلم و تبعيض از جامعه بشري اسـت. زيرا برقراري امنيت، مشروط به ريشه ،است
تـا از خلـل آن بتـوانيم    كنـيم  مـي جايگاه اين مفهوم را در گفتمان مذكور بررسـي   در ادامه ،رو

بنـدي  هرچند اين اولويت ذيل مفهوم عدالت توضيح دهيم. تقراردادن امني دررا خود استدلال 
 ـ دليلي بر عدم توضيح رابطه اين دو در قالب راه حل مورد نظر گفتمان اسلامي نمي ي شـود، ول

هـا و  مختلف، هر يـك بـا توجـه بـه چـارچوب      هايبندي گفتمانبايد اشاره كرد كه در تقسيم
  دهند.را به يكي از اين دو مي خود، اولويت يهابنديمفصل

  
   فقاهتي –سياسي اسلام گفتماندر عدالت . ج

ه زفقـاهتي در حـو   –بندي گفتمـان اسـلام سياسـي   يكي از دقايق مهمي كه البته در صورت
عـدل   است. مفهـوم  »عدالت«آيد، مقوله هاي اصلي به شمار ميالملل نيز از مشخصهروابط بين

و فقـه  ، عرفـان، فلسـفه   هاي آن در كـلام ست و مبناي آموزهالهي از اصول عقايد دال مركزي ا
، هم وعده الهي و هم لازمـه صـفت   اجتماعي -باشد. تحقق عدالت در زندگي سياسيشيعه مي

دال مركـزي  به دنبال تحقق اين هـدف و آمـوزه    است. بنابراين، گفتمان مذكور نيز(عدل الهي) 
، يكـي از  اجتماعي است. بـه عبـارت ديگـر    -اسيچه در حوزه فردي و چه در حوزه سي خود
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دلايل اصلي تشكيل حكومت اسلامي و يكي از اهداف مهمي كه چنين حكومتي جهت تحقـق  
به معناي (وضـع شـيء    ،عدالت در اين گفتمان فتعريكند، مقوله (عدالت) است. آن تلاش مي

باشد. اهميت عدالت در اين گفتمان تا بدانجاست كل ذي حق حقه) مي في موضعه) و يا (اعطا
ود. به عنـوان  شكه در اصول دين مذهب (عدل) نيز به عنوان يكي از اصول پنجگانه شمرده مي

شه شيعه از حـوزه اخـلاق و سـلوك    عرصه مفهومي عدالت را در انديحضرت علي (ع)  ،مثال
 ،ارزش اخلاقي عدالت در شـيعه  كند.برد و عدالت را در حوزه سياست وارد ميفردي فراتر مي

شود. در هم در ساحت اجتماعي و هم فردي و هم در ساحت اصول بنيادين مذهب تعريف مي
 ،همچنـين  .)9 :1386سروي، (خواجه عدالت فردي زيربناي عدالت اجتماعي است ،اين ديدگاه

ترين اهداف نظام سياسي را (ره) در سيره نظري و مواضع عملي خود، يكي از مهم م خمينياما
بعضي دلايل اهميت اين واژه در انديشـه امـام   دالت در جامعه ذكر كرده است. تحقق قسط و ع

 عـدالت، ارزشـي برتـر و   «، »عدالت، از امور فطـري و عقلايـي اسـت   « از: ندخميني (ره) عبارت
ساز توسعه و ايجاد محيط اجراي عدالت زمينه» «تغييرناپذير و شاخص حكومت اسلامي است.

  »باشد.وظيفه و مسئوليت انساني و ديني مي ،جراي عدالت، تكليفا» «امن است.
عدالت به عنـوان دقيقـه مهـم و گسـترده در ايـن       ،دوشديده مياصول بالا در همانطور كه 

ايـن   .جوامـع اسـت  ، اقتصادي و امنيتـي  از اهداف اجتماعي، سياسيساز بسياري ينهزم ،گفتمان
در قالـب عـدالت سياسـي، اجتمـاعي و     دقيقه شامل عناصري است كه برخي از مهمترين آنهـا  

ها و رابطه آنها با مقولـه امنيـت   . در ادامه به توضيح هر يك از اين دقيقهشودطرح مياقتصادي 
   .به طور مختصر خواهيم پرداخت

  
  و امنيت عدالت اجتماعي .1

و معـاني   ،انند سـاير مفـاهيم حـوزه علـوم انسـاني و اجتمـاعي      م اجتماعي نيزامنيت براي 
امنيـت اجتمـاعي بـه    «اند كه اي آن را اينگونه تعريف كردهعده .وجود دارداي گستردهتعاريف 

آنهـا در  پايداري الگوهاي سنتي زبان، فرهنگ و مذهب و هويت و عرف ملي، در عين تحـول  
در نيـز  راولـز   جـان . )25: 1368ويلـد،  (بوزان، ويور و دو »گردد.اي قابل قبول باز ميمحدوده

به معناي اطمينـان از حفاظـت از دسترسـي برابـر بـه آزادي،      را الت اجتماعي عد ،بياني روشن
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داند كه در چـارچوب  ميحداقل مراقبت از مزاياي اعضاي جامعه  ،حقوق و فرصت و همچنين
اولي ويور معتقد است امنيـت اجتمـاعي    .)1383(راولز،  شودداد اجتماعي درك و ارائه ميقرار

هـاي قـومي متمركـز    هاي مذهبي و هويـت هاي جمعي در مقياس بزرگ مانند هويتبر هويت
امنيـت   ،كيـد دارد أاست كه كارايي و وظايفي مستقل از دولت دارند. همانطور كه بـوزان نيـز ت  

متغيـر كليـدي در ايـن امنيـت      ،باشد. بنـابراين هاي بشري و هويتشان ميجمع اجتماعي درباره
عـدالت اجتمـاعي در ايـن     ورابطـه امنيـت اجتمـاعي    در هويت و تهديدات متوجه آن اسـت.  

بخشي به آن بنياد مباحث امنيت اجتمـاعي را از منظـر اسـلامي    گفتمان، مقوله سعادت و ارزش
 گفتمان اين ، بيانگر اهتمامدر گفتمان اسلامي مفهوم مذكور بهتوجه  ،به عبارتي دهد.تشكيل مي

، جلـوگيري از  يدلانه و تبعيضات اجتمـاع اهاي ناعطبقاتي، رفع شكاف هايبراي رفع نابرابري
ها و امتيازات برابر اجتمـاعي بـراي همـه    ايجاد فرصت است. جامعهاستضعاف قشري از اقشار 

هـاي اسـلام از اهـداف ايـن     ها در چارچوب آموزهانسانافراد جامعه و تحقق حقوق اجتماعي 
  فرمايند:امام خميني (ره) در اين زمينه مي براي مثال، عنصر در حكومت اسلامي است.

 ـاند كه بسيج كنند اين مستمندان را كـه برو پيغمبرها تاريخشان معلوم است و اينها آمده« د ن
ج  ،نور صحيفه( »اجتماعي را درست كننداين غارتگرها را سرجاي خودشان بنشانند و عدالت 

اري عـدالت اسـلامي معرفـي    هدف اساسي خود را از حكومت، برقرايشان  ،همچنين ).205 :7
  :فرمايندو مي كرده
خواهيم در اين مملكت برقرار كنيم.... يك همچو اسلامي كـه در آن  عدالت اسلامي را مي«

اسلامي كه در آن شخص اول با آن فرد آخـر،  عدالت باشد. اسلامي كه در آن ظلم هيچ نباشد. 
حكومـت اسـلامي،   «انـد:  و در جـاي ديگـر فرمـوده    »همه علي السواء در مقابل قـانون باشـند.  

ه در آزادي و جمهوري اسلامي، عدل اسلامي را مسـتقر كنيـد. بـا عـدل اسـلامي، همـه و هم ـ      
  .)115 :7ج ،نور (صحيفه »ند بوداستقلال و رفاه خواه

 ،سـوي دولـت در توزيـع امكانـات     از نازرعايت تـو  ،ناامني از گيريهاي پيشجمله راه از
هـاي مختلـف تبعـيض وجـود     تسهيلات و مناصب حكومتي است. نبايد ميان طوايف و گـروه 

يكسان باشد تا همه مردم احساس امنيـت و   ا همة آنها، بايد برابر وداشته باشد و رفتار دولت ب
اجتماعي را در ميـان آنـان رعايـت خواهـد      عدالت كه دولت آرامش نموده و باور داشته باشند
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در اسلام نژاد، زبـان، قوميـت و گـروه و    « فرمايند:ميدر اين خصوص امام خميني (ره)  نمود.
برادر و برابـر و برخـوردار از    ،ناحيه مطرح نيست، تمام مسلمين چه اهل سنت و چه شيعي

  .)433: 16(صحيفه نور، جلد  »مزا يا و حقوق اسلامي هستند
زمـان  مين نيازهاي دنيوي به صورت هـم أ(حقوق انساني) و ت ، كرامت انسانياساساين بر 

 شده اسـت ترين سطح از امنيت اجتماعيگيرد و اين عاليدر دستور كار دولت اسلامي قرار مي
 ،هـا امنيت پايـدار در ايـن گفتمـان در قالـب ارزش     ،بنابراين .)1385 ،امنيت در اسلام ميزگرد(

كه بايد با شناخت عوامل امنيتـي در   شودها به معناي هويت جامعه شناخته ميهنجارها و سنت
 -يت هويـت دينـي  اسلامي در عرصه عمومي، تقو هايميت فرهنگ و ارزشاين بعد مانند حاك

هـاي  و سـلامت و تعهـد رسـانه    ي ملييش روحيه پايداري و ايستادگ، افزاملي، استقلال فكري
  .مين امنيت پرداختأجمعي، به ت

  
  و امنيتعدالت اقتصادي . 2

اقتصادي، به معناي مراعات حقوق اقتصادي در حوزة رفتارهـا و روابـط اقتصـادي     عدالت
شـود كـه هـر يـك از     طور كامل محقق مي صورت هدف اقتصادي، هنگامي بهاست. اين امر به
در عدالت اقتصادي مد نظر  .حق خود از ثروت و درآمدهاي جامعه دست يابندافراد جامعه، به 

گري و ظلم به تهيدستان نفي اين گفتمان، استثمار اقتصادي افراد در جامعه مذموم بوده، اشرافي
شود. مطابق اين مفهوم، هر گونه ظلم و تبعيض ييد ميأگردد، توزيع عادلانه ثروت اثبات و تمي

از  بنـابراين، عـدالتي اسـت.   و مدلول بـي در جامعه و نيز در تناسب كار و درآمد افراد، مصداق 
ن، مستضـعفين و فقـرا   حمايـت از محـرومي  فقرزدايـي و  داف و تكاليف حكومت اسـلامي،  اه
مسير استثمار حقوق محـرومين  باشد. در اين چارچوب است كه اشراف و ثروتمندان اگر از مي

   شوند.مذموم شمرده مي، به كسب ثروت پرداخته باشند
  فرمايند:امام خميني در اين زمينه مي

از  كردن به دفـاع پشت ماكشور خدا نياورد آن روزي را كه سياست ما و سياست مسئولين «
ثروتمندان از اعتبـار و عنايـت   دارها گردد و اغنيا و حمايت از سرمايه همحرومين و رو آوردن ب
  .)33 :16(صحيفه نور، ج  »دبيشتري برخوردار بشون
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در مكتب سياسـى امـام خمينـي (ره) نيـز بـا الگوپـذيرى از عـدالت اجتمـاعى مطـرح در          
(ع)، تحقـق عـدالت اجتمـاعى، لـوازمى نظيـر تشـكيل        (ص) و امام علـى  هاى پيامبرحكومت

هـا و برخـوردارى   كارگزاران و نهراسيدن آنان از تهمتحكومت، اجراى احكام اسلام، عدالت 
 ،بنـابراين  طلبـد. عدالتى و نيز احساس مسـئوليت همگـانى را مـى   ايشان از تجربه تلخ فقر و بى

و  گرايـي ز دولـت گـذاري و اجتنـاب ا  كيد بر مشـاركت مـردم در امـور اقتصـادي و سـرمايه     أت
حمايـت   ،رانـت اقتصـادي و همچنـين    منـدي از گريـزي و بهـره  عـدل  انحصارگرايي، استثمار،

قق مطالبات آنان، توجه به آرامـش و رفـاه اقتصـادي و معيشـتي     حاقشار مولد و ت جانبه ازهمه
 ـ  مين عدالتأگذار در ترثيأاز جمله عوامل ت ،مردم از سـوي   مين امنيـت أاقتصادي از سـويي و ت

نهـايى نبـوده و هـدفى    در اين گفتمان، تحقق عدالت اقتصادي هدف غايى و  ديگر خواهد بود.
 متوسط براى رسيدن افراد جامعه به كمال معنوى و انسانى است.

  
  عدالت سياسي و امنيت. 3

هايي از جمله مشاركت سياسـي برابـر، گـزينش سياسـي     عدالت سياسي داراي شاخصه
اين مفهوم برابري، آزادي، امنيت و آسايش افـراد   برابر و امنيت سياسي براي همگان است.

كنـد كـه حكومـت، پاسـبان حقـوق      كيـد مـي  أراولز ت ،را در نظر دارد. در اين رابطهجامعه 
به كار رود، بـه   طرفانه براي نظام حقوقزماني كه امور و قواعد عمومي بي شخص است و

بخـش  طرفانه و انتظـام اجراي بي ،. در واقع)146 :1383(راولز،  انجامدحكومت قانوني مي
نامـد.  منصـفانه قـانون را عـدالت بـه مثابـه انتظـام بخشـي مـي        قانون يا به تعبيري اعمـال  

است كه در سايه  يآوردن امنيت سياسي در جامعه دادگر از طريق ضوابط و معيارهايفراهم
ول بـه  هاي پديدآمده بـراي وص ـ و فرصت هاثري از آزاديؤآنها شهروندان بتوانند به طور م

  مند شوند.اهداف خويش بهره
  فرمايند:در اين زمينه مي (ره) امام خميني

دولت در خدمت مردم است و از زورگويي و استبداد كه منشاء اصـلي نـاامني و هـراس و    
  .)256: 6(صحيفه نور، ج  »رود، خبري نخواهد بوده شمار ميامعه بجترس عمومي در 
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شـان از سـوي دولـت    ، اطمينان شهروندان به احقاق حقـوق مراد از امنيت سياسي ،بنابراين
شـان از جانـب دولـت    است. افراد جامعه هنگامي كه از امنيت شخصـي، عمـومي و اجتمـاعي   

امنيت سياسي به ثبات سازماني كشـورها،   اند.، به امنيت سياسي دست يافتهاطمينان حاصل كنند
، بخشـد هـا مشـروعيت مـي   هـا و حكومـت  لـت هـايي كـه بـه دو   هاي دولت و ايدئولوژينظام
، هاي زبـاني، فرهنگـي، قـومي   ز تفاوتجدا ا شود كه افراد،مين ميأزماني تر اين امگردد. ميبر

برابر در حمايت قانون قرار گيرند و در قضاوت و اجراي قانون نيز  مذهبي و نژادي، به صورت
   .)85-79: 1388احمدي و شيري، (مير اين برابري لحاظ شود

  
  بندي عدالت و امنيت در گفتمان اسلاميصورتد. 

نـد. در ايـن   نكتبعيض و خشونت به صورت ساختاري احساس نـاامني را ايجـاد مـي   ، ظلم
ست به صـورت  بايامنيت و صلح نيز مي بنابراين، .يابددوامي نمي ،اگر صلحي هم باشد ،شرايط

امنيت انسـاني بايـد    ،يف موسعتعرمطابق  .)253 -252: 1389(آجيلي،  ساختاري نهادينه شوند
محيطي، اجتمـاعي و ديگـر انـواع صـدمات     مات اقتصادي، زيستشامل لطدامنه مسائل امنيتي 

بسـيار قـوي و نيـز     لفه عدالتؤم ،برداشت موسع شود. در اين وارد بر رفاه كلي افراد را شامل
دارد.  دتري به تهديدهاي بالفعل و بالقوه مطرح بـراي بقـا و سـلامت افـراد وجـو     دارنگاه دامنه
بنـدي در آن  تعريفي اينچنين موسع موجب نشـده اولويـت   ،كر شدذ همانطور كه قبلاً ،بنابراين

در نظر گرفتـه   ظلم و تبعيض به عنوان پايه و اساس ناامني ،زيرا در اين گفتمان ،صورت نگيرد
مبناي ظلم و تعدي مورد نقد، اند. گسترش يافته هاساير حوزه به هاي متعدديبا زنجيره شده و

 ياها كه با تكيـه بـر هنجاره ـ  ابرقدرتو المللي عامليت دولت است و گاه ساختارهاي بين گاه
داري و هاي خود بدون توجه به ابعـاد غيـر سـرمايه   داري به دنبال گشايش ظرفيتنظام سرمايه

هـاي درآمـدي ميـان    با به وجـود آمـدن شـكاف ميـان نـابرابري      ،در واقع غير غربي آن هستند.
ي كه چنين نيسـتند و عقـب   در به رقابت در اقتصاد جهاني هستند و كشورهايكشورهايي كه قا

، دار اجتمـاعي و اقتصـادي  هـاي ريشـه  ي درآمـدي و نـابرابري  هـا ماننـد، گسـترش شـكاف   مي
آورد. شود و ناامني را به وجود ميهاي داخلي هم گسترده مياندازهاي خشونت و ناآراميچشم
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كشـورهاي در حـال توسـعه    بزرگترين تهديد در اين رقابت نابرابر متوجـه   ،به خصوص اينكه
و در  ها خطر فزاينده افزايش منازعـات داخلـي ماننـد منازعـات قـومي     يرنابراب است كه رشد

ها اي و ساختاري نيز تلاشرا افزايش داده و در سطح منطقهملي  بحران و ضعف امنيت ،نتيجه
رائه تعريفي موسع از امنيـت در ايـن   ابيان و  ،كند. بنابراينيبراي كاهش روند جنگ را خنثي م

را ناشـي از وجـود ايـن     يامننا ،دهدمد نظر قرار ميرا معناي عام گفتمان كه ظلم و تبعيض به 
 اش،هـاي حيـاتي و ذهنـي   زمينـه ارزش وزه كليدي از بهروزي و رفاه بشـر در  حمسائل در هر 

  داند.و مشاركت سياسي مي زادي و بهداشت و تحصيلآ
خاص، طبقه يا  هايملت -لت فقط براي دولت يا دولتاستقرار عدالت و امنيت در اين حا

هـاي حاكمـه   تأهـا، هي ـ كه همان ابرقـدرت  ص از جامعه بشري و ايدئولوژي خاصاقشار خا
امـع  هـا و جو انسان بلكه حق همه ،باشدنمياست، داري يا نظام سرمايه يجهان غربي كشورها

سـاز  مـل زمينـه  گيري نظام سياسي جديد به عنوان عاشكل بشري است. از همين روست كه از
امني موجب نا شود. همان طور كه ظلم و تبعيض بهميمنيت و عدالت در اين نظريه ياد ايجاد ا

تحقـق و رعايـت عـدالت در مناسـبات     دن احساس امنيت و صلح جهاني است، و بر هم خور
متجاوزين و ظالمين و احسـاس  اعمال  جلوگيري از و امنيت، برقراري صلحالمللي موجب بين

 –هاي فكـري وجود وابستگي ،قالب گفتمان اسلامي شود. درامنيت در افكار عمومي جهاني مي
ها در تعريـف  امنيجادگر آن است، خود دليل انواع ناداري ايفرهنگي و مصرفي كه نظام سرمايه

 گيـري در گفتمان اسلامي ايـن نتيجـه   هاست.در روابط ميان دولت هاعدالتيغير سنتي آن و بي
ي ميـان تمـام   بـراي همكـار   در بناكردن ساختارها و نظام سياسي جديد وجود دارد كه راه حل

كيد بر حقوق فرد و امنيت انسـاني بـه جـاي    أضرورتي كه ضمن تگيري و نتيجه مردم دنياست.
و معتقـد   پيشبرد اين اهداف داشته باشـد  ملي و امنيت دولت، امكاناتي براي كيد بر حاكميتأت

پس بركناركردن اصـل مرجعيـت    .مين بهتر امنيت ملي باشدأساز تتواند مقدمه و زمينهاست مي
دادن به آن حتي بـدون عـدالت   يا اولويتهاي غير اسلامي توسط گفتمانفرد انساني در امنيت 

ايـن   امنيتلاشـي اسـت بـراي نـا     ،محوردرتعيت به حكومت و منافع قهانه دادن اين مرجبه ب
در ايـن   ،از سـوي ديگـر   ه آن بتوانند منافع سودمحور خـود را پـيش ببرنـد.   سطعرصه تا به وا

صحبت از توجه ويژه بر تقدم ذاتي امنيت بر عـدالت   ،به دليل سيطره ديدگاه رئاليستي ،گفتمان
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توان در مجادلات اخير در آمريكا بر سر تجـاوز دولـت   نمود اين اعتقاد را مي ،است. براي مثال
هايي يت يا سوء استفاده و اعتراضمريكايي به بهانه برقراري امنآشهروندان  يبه حريم خصوص
شـده از شـهروندان   ابرابرگرفتـه حجـم ماليـات ن  و ميـزان  در مورد خياباني  هايدر قالب جنبش

در منـاطقي ماننـد   هاي غير ضروري اندازي جنگراهد نياز كشور براي مين بودجه مورأجهت ت
همين برداشـت اسـت    اي و جهاني مشاهده كرد.خاورميانه با توجيحاتي مثل امنيت ملي، منطقه

امنيت را در نبود تهديد  يعني ،دباشكه موجب مي شود مراد اين گفتمان از امنيت، امنيت سلبي 
ملي كشور از سوي ديگر كشورها مورد تهديد قرار نگيـرد، تعريـف   و وضعيتي كه در آن منافع 

عدالتي اسـت  همه كساني كه نانشان در بي« فرمايند:اي در اين رابطه ميآيت االله خامنه كنند.مي
اند. همه كساني كه با زورگويي و قلدري چه در صحنه داخلي و چه در صحنه با عدالت دشمن

  .)www.leader.ir1383,5,12/( »عدالت مخالفند شوند، باالمللي تغذيه ميبين
  
  عدالت و امنيت در فقه سياسي اهل سنت . هـ

 ـاصـالت   خلافـت همواره قـدرت و   ،در گفتمان سياسي اهل سنت د و شـرايطي مثـل   دارن
كه در صورت تعارض بـا آن، بـه ضـرورت    دانند مياز اوصاف مكمل قدرت  عدالت را اصولاً

در فقه سياسي اهل سنت اين ايده با استناد به تاريخ اسـلام و   ).1386 (فيرحي، ندوشحذف مي
 احاديث مجهول بسط داده شده كه نظام سياسـي موجـود و حـاكم آن، در هـر شـرايطي قابـل      

توان عليه آن قيام كرد. از بسط ايـن گـزاره   بودن آن نمياطاعت است و به صرف ظالم و فاسق
تغييـر وضـعيت بـه سـمت      ،ان سياسي قفـه اهـل سـنت   شود اين گونه فهم كرد كه در گفتممي

و امنيت انساني و فردي را به خطـر  كرده ظلم  ،تر در هر شرايطي كه حاكميتوضعيت مطلوب
كم ولـو بـا حـاكميتي كـه منجـر بـه       انداخته كفر و گناه محسوب شده و وجود هـر گونـه حـا   

و امكانات مترتب بـر   قدرت ،لازم و ضروري است. در اين صورت عدالتي در جامعه باشد،بي
 مقابلـه بـا  عدالتي بـه نيـت   رغم بي بهمندي و اين بهرهاست آن در اختيار گروه حاكمه ماندگار 

مرج مورد قبول قرار گرفته است. استناد به احاديث و اسـتنادات تـاريخي از ايـن جهـت     وهرج
تمـامي اصـول   شود كه در قرآن به صراحت به اين نكته كه عدالت زيربناي مجهول خوانده مي
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اگر « 193) بقره/كمُيعلَ ياعتَد ما بمِثْلِ هيعلَ فَاعتَدواْ كمُيعلَ ياعتَد فمَنِ( كيد شده استأت ،است
  »كسي به شما تعدي كرد، پس به مقابل به مثل كنيد. شما هم با او بجنگيد و تعدي بر او كنيد.

نبايد  يعني خودش شخصاً ،سلبي است عدالت امام، ،در گفتمان سياسي اهل سنت ،بنابراين
هـم   و يعني هم خودش ظلـم نكنـد   ،ديدگاه شيعه عدالت ايجابي است در ظلم و گناه كند، اما

جلوي ظلم را بگيرد و عدالت را برقرار كند. انديشمنداني هم چون ماوردي، ابن حزم و غزالي 
ولـي آن را موكـول بـه عـدم      ،ندتدر زمره فقهايي هستند كه قائل به جواز عزل حاكم ظالم هس

اند و شـورش و فتنـه را نيـز    ريزي دانسته، توصيه به اطاعت و رهبري نمودهمرج و خونوهرج
آنها در حقيقت استقرار حكومت عدل و عزل خليفه جائر را تعليق به محـال   دانستند.نمي جايز
 السياسـة «اند. ابن تيميـه در  داري از جائر مبرا كردهاند، ضمن اينكه خود را از اتهام جانبنموده

آياتي را آورده تا اثبات نمايد انتخاب فردي كه عـدالت او   ،»والرعية الراعي إصلاح في الشرعية
 لاَو همچنين آيه ( 16) تغابن/ آيه استَطعَتمُ ما اللَّه فَاتقَُّوامختل است، ايرادي ندارد. آياتي مانند (

ّفكَلي ا اللّها إلاَِّ نفَْسهعستـداوم  روشن است كه ابن تيميه بـه طريـق اولـي     – 286آيه  ) بقره/و
از  ،). همچنـين 1389 (ذاكرصـالحي،  پذيرفته اسـت  ،خلافت كسي را كه عدالت او مختل است

شود، چون عـزل امـام   عدالتي عزل نمينگاه اصحاب ابوحنيفه و فقهاي شافعي، امام به دليل بي
و مخل امنيت است. بنابراين اولويت امنيت جامعه به مردم ايـن  كند ميور آتش آشوب را شعله

دهد كه براي رسيدن به وضعيتي مطلوب از نظر عدالت، نظم و وضع موجود را بر را نمي اجازه
گفتمان سياسي شيعه با طرح ايده ولايت اصول معرفتي عملي را براي نوع  ،هم بزنند. در مقابل

كند كه براي تصدي قدرت و شرايط استمرار آن لازم است. ايـن اصـول   حكومت مشخص مي
كـانون اصـلي بـروز     ،اخلاقي و سياسي تجلي يافته و در نتيجه ،قانوني –هاي هنجاريدر جنبه

نمايد و ملاك اصلي در تشخيص اقدام يا عدم اي مديريت ميثباتي و ناامني را در هر جامعهبي
از ايـن فراينـد بـه     نمايـد. اقدام براي بر هم زدن نظم موجود به بهاي عـدالت را مشـخص مـي   

دم و حكومت تعبير شده كه خاستگاه تكوين و بروز بسـياري از  سازي رابطه مرپالايش و سالم
ولايت در گفتمان شيعي منجر بـه مـديريت گسسـت ديرينـه و عيـق       .بردها را از بين ميناامني

ثبـاتي و  هايي كه مولد بـي گيري فرمول، راه را بر شكلشود و از اين طريق(دين و سياست) مي
 ،در گفتمـان سياسـي اهـل سـنت     ،بنـابراين  ).129 :1391 (افتخاري، كندناامني هستند، سد مي
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امنيت جامعه بر عدالت اولويت داشته و براي حفظ و آرامـش و امنيـت جامعـه، جـايز نيسـت      
  كسي بر امام خروج كند و بر او شمشير كشد.

  
  : اجتماعي بديل به جاي دولتراه حل. و

خواستار رسيدگي به  ،المللگفتمان اسلامي با تكيه بر قدرت تجويزي در عرصه روابط بين
 باشد كه تحت لواي آنچـه ميهويتي  ذهني و –ها از تمام بندهاي ساختاري، عينيسانرهايي ان

مين امنيت فرد أر حقوق زيستن و تدر دادن اختيا معامله دولت و فرد انساني يدر مطالعات امنيت
 -قصد با تكيـه بـر مبـاني فكـري    اين مهم و شود. اند، ناديده گرفته و پايمال ميبه دولت ناميده

به اين گفتمان اجازه مي دهد كه  ايمباني گيرد.نظري گفتمان اسلام سياسي فقاهتي صورت مي
 بـه جـاي دولـت بـا خاصـيت      جديـد  سياسـي طـرح اجتمـاع نظـام    تجويز راه حلي به نـام   به

 هدر توجيدر توضيح دليل خود  .شمول بپردازدجهان محور واخلاق محور وانسان، محورعدالت
ماعـات  به عنوان راه حل و اينكه چگونه تجـويزات هنجـاري در مـورد اجت    بديل نظام سياسي

 ـ ،مين عدالت و امنيت در سطوح مختلـف شـود  أامني و تتواند مانع از ناسياسي مي اهميـت   رب
كيـد بـا   أتايـن  كنيم. ميكيد أالمللي تهاي بيناخلاقيات در جلوگيري از وقوع ناامني هنجارها و

سـالارنه و  گـرايش ضـد مـردم    تـرين ابزارهـاي كنتـرل   مناسـب  اشاره به كار ايتـي ابراهـام كـه   
در همين راستا  همچنين يا داند واخلاقي و حقوقي مي يهااي را محدوديتگرايانه هستهنظامي

ز سـير  ضـمن صـحبت ا   ،»هنجارها و بازدارنـدگي «اي تحت عنوان در مقالهكه ريچارد پرايس 
هـاي  امنيدر جلوگيري از وقوع نا هابه اهميت هنجارها و هويت ،آنهاثيرات أتطور هنجارها و ت

هرچنـد   ،بنابراين ).1391گيرد (پرايس و همكاران، ، صورت ميكندمي اشاره ،الملليملي و بين
بلكه  ،توسط گفتمان اسلامي و امنيت مورد نظر آن ي سنتي امنيت نه تنهاهانظريه محوريدولت

مورد نقـد و تعـديل   هاي غير جريان اصلي مانند مطالعات انتقادي امنيت نيز توسط ساير نظريه
، د مذبور با ويژگي ايجابي كـه دارد در اين زمينه گفتمان اسلامي ضمن نقد رويكرقرار گرفته و 

نگي ضمن برقراري تعـادل و همـاه   ،آن توان درسياسي بديلي كرده كه ميقدام به معرفي نظام ا
هـا  حقوقي و اخلاقي نظام دولت هاي ناشي از حذف و كنارگذاريبآسي ،امنيت ميان عدالت و
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محوري از منظر گفتمان شود اين است كه دولتالي كه مطرح ميؤس ،در همين راستا را كاست.
هـا و  عـدالتي ن سهم دولت در بيميزا كند؟هاي امنيتي و عدالتي را ايجاد مياسلامي چه دغدغه

هـا  است؟ معرفي نظام المل تا چه اندازه داراي اهميت و توجههاي موجود در روابط بينيامننا
توانـد دليـل و تلاشـي بـراي رسـيدن بـه الگـو و        و اجتماعات سياسي بديل در اين نظريه مـي 

محـوري  هاي بديل براي دولتطرح ،وضعيتي مناسب همراه با عداالت و امنيت باشد. از طرفي
آميـز،  زيسـتي مسـالمت  در قالب گفتمان اسلامي، هـم  مي، از اين منظر است كهتمان اسلادر گف

توانـد  كارهايي براي رسيدن به نوع بهتري از اجتماعات سياسـي مـي  احترام متقابل و وجود راه
الملل برگرداند. اين تجـويز هنجـاري برآمـده از نقـدي     امنيت و عدالت را به عرصه روابط بين

پـردازان  نقـدي كـه بـه تعبيـر نظريـه      ،حوري داردماسلامي به دولتست كه گفتمان ااساسي 
با توجه به هـدف و ماهيـت فلسـفي    زيرا  ،نقد درونماندگار نيز ناميده شود دتوانمي انتقادي

هـا  كنـد چـون دولـت   ايـن ديـدگاه اسـتدلال مـي     .مورد نقد قرار گرفته اسـت ها خود دولت
كه به نظـر   اولويت قائل شدها ي امنيتي براي آنهابايد در تحليل ،سازنده امنيت هستندفراهم
زيرا  يت است،امن رفتن عاملان امنيت به جاي موضوعگاز اشتباه اي روشنرسد خود نمونهمي

گـري انسـان در   گري دولت، استعداد كـنش كنش محوريت يچون و چرابي با پذيرش نسبتاً
آسـيب اصـلي هـم     افتـد. قلم مـي  از ،بهترين حالت به حاشيه رانده شده و در بدترين حالت

تواند اين باشـد كـه چـون موضـوع امنيـت در گفتمـان اسـلامي، اسـتعدادهاي انسـان و          مي
از آن دسته قيد و بنـدهاي فيزيكـي و انسـاني     1در مقام فرد يا شهروند جهان، اوآزادساختن 

دارد. جنگ و تهديد ميباز ،گيرندآنچه آزادانه تصميم به انجامش مي است كه آنان را از انجام
فقر و آموزش و پرورش ضعيف، سركوب سياسي  ،در كنار آن يكي از اين قيد و بندهاست و

   .باشندمي هاي ديگرو مانند آنها نيز نمونه
آگاهي از اين  ،الملل هم دنبال شدههمانطور كه در گفتمان انتقادي روابط بين به بيان ديگر،

اي جايگزين نظام سياسي جديد با مبناي حقوق و اخلاقي را به همراه طرح رويكرده ،هاآسيب
                                                                                                                                            

زيرا در تعاريف امنيت ملي  ،اين برداشت تناقضي با بحث امنيت ملي به عنوان موضوع مقاله ندارد ،. به نظر نگارندگان1
هـاي شـهروندان و ميـزان كارآمـدي نظـام      اي مستقيم ميان نيازها و خواسـته آمده است كه امنيت ملي يعني وجود رابطه

  .هاكردن آنغيره...} موجود در برآوردهوري و محگرايي، جامعه جهاني، امتملت، جهان وطن - سياسي {دولت 
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خطر  بهمل و سعادت بشر را كه تكا ي مقابله با نگاه انحصارطلبانهبرا رويكردي ،خواهد داشت
كردن دگرگوني سياسي بـه گفتـه   به مانند گفتمان انتقادي با دنبال است. گفتمان اسلامي انداخته

معتقـد   سياسي متفاوتي با نظـم حـاكم هسـت)   تخاب نظم اجتماعي و كاكس (قائل به اختيار ان
توانـد نـوعي   ل نارسايي براي مسـئله وحـدت و كثـرت اسـت و نمـي     حنظم موجود راه است 

در هـر دو   ،. بنـابراين )1386(لينكليتـر،   شـمول را تـرويج كنـد   ميهني و جهانموجوديت جهان
كـه در   در حاليكـه  ،براي نظـم موجـود بـود   هايي ممكن ديدگاه بايد همواره به دنبال جايگزين

شناسـي ايـن دو در بـه دسـت دادن     شناسي و معرفتتوان گفت منابع هستيتفاوت اين دو مي
  مبناي اخلاقي و حقوقي براي عدالت در اين دو گفتمان متفاوت است.

ت سياسي بديل بـه دليـل وجـود ايـن     اگيري اجتماعو شكلن ي تدويپدر گفتمان اسلامي 
بلكه مختص دشمنان نيـز هسـت و    ،مسلمانان و دوستان نيستكه عدالت مختص است اعتقاد 

عدالت در اسلام محدود به شهروندان كشور خود يا جامعه مسلمانان بـه عنـوان كـل     ،همچنين
رنـگ   در يعني ،ها را برابر آفريده استاوند انسانزيرا خد ست،هاي همه انسانابلكه بر ،نيست

بـودن مبنـاي ايـن گفتمـان و     دينـي  ،ادي برتر از ديگران نيست. بنابراينهيچ نژ ،و نژاد و مليت
كردن شكاف ميـان مفهـوم غربـي    تواند راه حلي اساسي در كمرنگاجتماعات برآمده از آن مي

  امنيت و اسلامي آن باشد.
 ،گـردد نيت به كل مجموعه بشـريت مربـوط مـي   ام ،نگارندگان معتقدند در گفتمان اسلامي

 شود كه امنيت واحدهايحتي آنجا كه بحث تمام رويكردها به امنيت در اين گزاره خلاصه مي
 ،، محوريت دارد. در اين گفتمـان اسـلامي  مرزهاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي (دولت) داراي

احدها كه مسـائل ارضـي، نظـامي، مسـائل     ومين همان أكار براي تاين اعتقاد وجود دارد كه راه
و رفـتن بـه   دادن به امنيت انساني شود، در اهميتاه ارزشي باعث به هم زدن آن ميقوميتي و گ

امنيـت ملـي    ،بنـابراين  اسـت.  به نام دولت و امنيت ملي مسلط يواحد سوي واحدي فراتر از
الملل اين وفاق صـورت  موجود در نظام بين يهامين است كه بين دولتأزماني به نوعي قابل ت

مبنـاي تمـام    ،ي بپـردازيم كـه در آن  الگويي وسيع به ارتباطـات فرادولت ـ گيرد كه در چارچوب 
هاي موجـود  ها و اخلاقيات مورد پذيرش تمام گفتمانارزش ،الملليعملكردهاي داخلي و بين

هـا و  ضـمن پـذيرش تكثـر فرهنـگ     ،قراردادن عـدالت كه بـا مبنـا   ها و اخلاقياتيارزش باشد.
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از  .حركـت كنـيم   نبه سمت وضعيت مطلوب مـورد نظـر آ   بتوانيم نژادها و مذاهب، ،هاقوميت
مـورد نظـر    لاز ابتدا در اين گفتمان دولت به عنوان متغيري مسـتق  طرفي نيز بايد اشاره كرد كه

طرح  هاي ديگر،به عنوان اولويت و شأني برابر با گفتمان نبوده كه حال به دليل در نظر نگرفتن 
  مذكور محدود شود.
بنـدي  پـذيرد كـه تنهـا مـلاك دسـته     مفهوم ملت را در آن حـد مـي   حتي گفتمان اسلامي

زيـرا تنهـا رشـته پيونـد و      ،هاي انساني و وجه مشخصه و تمايز آنان از يكديگر باشـد گروه
براي نيل بـه هـدف مشـترك و     اي است واحددين است. دين وسيله ،تصال افراد با يكديگرا

كـه جامعـه مـورد نظـر مسـلمانان بـا        نجاستست. در آاو آن ذات اقدس خداوندي متعالي 
مكاتب غير اسلامي مانند مكتب ذهني كه معتقد است ملت از تعدادي از افراد تشكيل شـده  

رند و يا مكتـب عينـي كـه تحقـق آن را منـوط بـه       اكه تمايل به زندگي مشترك با يكديگر د
سـكونت   دانند كه در سرزمين مشخصـي مي نژاد، مذهب، زبان، فرهنگ و غيره عواملي چون

كه در رابطه با  دين اسلام شموليجهانادعاي اكمليت، خاتميت و داشته باشند، تفاوت دارد. 
 بايسـت مـي باعث شده ايـن اعتقـاد شـكل بگيـرد كـه       ،بندي شدههاي اسلام ناب مفصلدال

هـاي  (بـه مفهـوم غيـر اسـلامي آن) در سـرزمين      هاي گونـاگون ها به ملتبندي انسانتقسيم
د و جهاني بـا امـت و حكـومتي واحـد     واز ميان بر ،هاي گوناگونحكومت يگوناگون و حت

هـاي گونـاگون و   بلكـه پـذيرش ملـت    ،دليل نفي مليت نيست ،هرچند اين گزاره ،ايجاد كند
در  اين امـر صـراحتاً   كه مبنايي تعارض ندارد.در عين حال  ،دانستن آنهاستواقعي و طبيعي

ن ذَكـَرٍ وأُنثـَى وجعلنَْـاكمُ     « آيه سيزدهم سوره حجرات آمده است: يا أيَها النَّاس إِنَّا خَلقَنَْاكمُ مـ
هـا مـا شـما را از يـك مـرد و زن      اي انسان«» ماكُكرْمَكمُ عند اللَّه أَتقَْشعُوبا وقبَائلَ لتعَارفُوا إِنَّ أَ

هاي مختلف قرار داديـم تـا يكـديگر را بشناسـيد.     ها و قبيلهآفريديم و شما را به صورت ملت
  .)74: 1389(ضيائي بيگدلي،  »دارترين شماستخويشتنگراميترين شما نزد خدا، 

تفاوت در جوامع و ملل و قبايل اساسي تعارضي و تخاصمي نداشـته و بـه    ،در اين گفتمان
بخشـيدن بـه رفتارهـاي    ها از يكديگر و ائتلاف آگاهانـه و نظـام  نوعي براي شناخت بهتر انسان

رسد اين آيه مفهومي پايه براي فهم سـيرت و مبنـاي جهـان    هاست. به نظر ميگرايانه انسانهم
ناپذير ميـان  گوياي آن است كه تعارضي ذاتي و پايان و اجتماعي انسان در عرصه جهاني است
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مبتنـي   ي ذاتيفاوت بين جوامع انساني امرتفرق و ت ،در اين گفتمان .جوامع بشري وجود ندارد
نشانگر يگانگي ذاتي نوع انسـان اسـت و    ،بر تعارض نيست. مفهوم نفس واحده و امت واحده

وقتـي   ،هاي موجود امري عرضي و براي شناخت بيشـتر جوامـع اسـت. بنـابراين    اينكه تفاوت
جـدابودن اجتماعـات بشـري و     زعه ميان آنها نيست،تفاوت بين جوامع به معناي تعارض و ما

(سـليمي،   ي درگيري بر سر منفعت بيشتر نيستبرا و اصالتاً ي ايجادشده ميان آنها ذاتاًهاتفاوت
نگرش گفتمان اسلامي به مفاهيم عدالت و امنيت نگاهي مبني بـر   ،بنابراين .)99-100: 1390

شــناختي و هســتي ،شــناختيبــودن مبنــاي معرفــتآميــز نيســت و دينــيدوگــانگي تعــارض
زيرا همـانطور   آيد،به حساب مي پركردن شكاف اين دو مفهوم يشناختي آن راهي براانسان

مبناي نخست عالم و جوامع انساني بـر   ،كه در مبحث امت واحده به عنوان راه حل ذكر شد
موريـت اديـان   أهاي ايجادشده اموري عرضي است كه حتي مها بوده و تفاوتيگانگي انسان

شدن ايـن بـديل   مطرح ،از سوي ديگر ود.ها به تعارض بدل نشاين تفاوتبراي آن است كه 
 ـ    ري ايعني امت واحده با مبنا و اولويت قراردادن امنيت بشري در مركز ايـن گفتمـان، نقـد ب

امنيـت   قراردادنمبنـا ) است كه  معتقد اسـت  1389( هراسو مردم  ها،بوزان در كتاب دولت
نظرانـه از  منطـق تنـگ   المللي موجـب اي براي بحث از امنيت ملي و بينبشري به عنوان پايه

طور كه نشان داده شد، اين اهميت و همان ،اسلامي گفتمان زيرا طبق مدعاي ،شودامنيت مي
تر به لحـاظ  بلكه باعث ارائه تحليلي جامع ،شودنظرانه ختم نمياولويت نه تنها به منطق تنگ

  شود.يمصداقي و گشايش نظري در اين حوزه م
  
  گيرينتيجه

بندي شده كه عـلاوه  اي صورتمفهوم امنيت در گفتمان اسلامي به گونه ،به نظر نگارندگان
به دنبال تحقـق نظـام و    ،هاي نفي ظلم، تبعيض، نابرابري و انحصارگراييبر در برگرفتن انگاره

هـا،  اگر نظم حاكم بـر جهـان، رفتـار دولـت     ،به عبارت ديگر مناسبات عادلانه در جهان است.
بر مبناي عدالت استوار و  ،الملليالمللي و قواعد و حقوق بينهاي بينالمللي، رژيممناسبات بين

ها، صـلح و امنيـت و   هاو ملتتنظيم شوند، حقوق، منافع اهداف و نيازهاي مشروع همه دولت
ند. تـلاش كـرديم نشـان دهـيم     شـو الملـل محقـق مـي   جانبه و پايـدار روابـط بـين   توسعه همه
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است كه شرايطي فراهم شـود تـا    گونهآن ،در اين گفتمان عدالت و امنيترابطه از  بنديصورت
هـاي سياسـي،   د از فرصـت ن ـو انسـاني) بتوان  هـا (در چـارچوب مشـروع   ها و ملتولتهمه د

حمايت و طرفـداري   ،مند شوند. در اين رابطهاقتصادي، اجتماعي در جهان استفاده كرده و بهره
و شكاف طبقاتي  ين، از بين بردن فقربه وضع محروماز مستضعفان، خدمت به ضعفا، رسيدگي 

 ـ ،و ميان طبقات و كشورهاي فقير و غني. بنابراين مين أتحقق عدالت در جهان، نتيجه تحقق و ت
الملـل در حـوزه اصـلي و    منافع بشريت است. ديدگاهي كه به مراد نظريه انتقادي روابـط بـين  

اه حـل گفتمـان اسـلامي بـراي     ر هـايي دارد. امنيتي آن نيز بسيار نزديك است و با آن مشابهت
 ،ها و در مقابلت امنيت توسط فرد انساني به دولترهاشدن از تناقض خواندن عدالت در خدم

شدن آن اختيار به عنوان منبع تهديد و ناامني عليـه فـرد انسـاني، طـرح جامعـه سياسـي       تبديل
هـا  بر خلاف ديگـر نظريـه   ،. در اين راه حلاست محورياجتماعي با مبناي عدالت يافرادولتي 

مين است كه أامنيت ملي زماني قابل ت ،بنابراينشود. يكي به نفع اولويت ديگر ناديده گرفته مي
اين وفاق صـورت گيـرد كـه در چـارچوب الگـويي       ،المللموجود در نظام بين يهابين دولت

 ،المللـي لـي و بـين  عملكردهـاي داخ  تي بپردازيم كه در آن مبناي تماموسيع به ارتباطات فرادول
نظم سياسـي مـورد    ،بنابراين هاي موجود باشد.ها و اخلاقيات مورد پذيرش تمام گفتمانارزش

جهـاني   عادلانـه  مين عدالت و امنيت به عنوان اهداف ضمني نظـم أساز تزمينه ،نظر اين گفتمان
  خواهد بود.
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